
  اصلاً بدونِ ) كه اختصاصي انسان است
كسي كه عقلِ خودش را . فعاليت، تامل و تمركز، به فعليت نمي رسد

 .به حداقلِّ فعليت برساند، مي تواند درست و غلط را تشخيص دهد

  !خود تو هستي ،مقصر

اگر اينطور  .پس هيچ كس نمي تواند بگويد، فلان چيز مرا فريب داد
را لعَن كنيم،  السلام عليهنبود، ما نمي توانستيم، مردمِ زمان امام حسين

آيات و روايات و (هاي مختلف اهرم با ، حاكميت،
راه خودش را خوب جلوه  راه حق را بد و  كرده بود تا

كه وقتي سرانِ سوء و پيروانشان  در قرآن، به صراحت آمده
كلَُّما دخلََت أمُةٌ  «ند، يكديگر را لعَن مي كنند

و طلبِ عذابِ مضاعف براي آن ها مي  )38/اعراف
و يا در آنجا ) 38(»ؤُلاَء أَضلَُّوناَ فĤَتهمِ عذاَبا ضعفًا منَ النَّارِ

اللَّذيَنِ أَضلََّاناَ منَ الجْنِِّ والإْنِسِ  وقاَلَ الَّذينَ كفََروُا ربناَ أَرنِاَ
نَ الأَْسكُونَا ميناَ لامينَأَقْدَخداوندا، ) 29/فصلت(»فل

را به ما نشان بده تا  )چه جن و چه انس(كساني كه ما را گمراه كردند
هر دو گروه : خداوند نيز فرمود. آن ها را زيرِ پاهايمان، قرار دهيم

 هم پيروانِ سوء كه از بد ها پيروي .عذابشان مضاعف خواهند بود
زيرا كساني كه . ين شدندد، بي هاكردند و نيز كساني كه بخاطرِ بد

ت سه واكنش ممكن اس، )دنيا طلب آخوندمثلاً، 
 ،بخاطرِ كارِ بد او، ديني  -2. را ياد بگيردبدي  ،از او

بخاطرِ بدي اش، خوبي ( .را كه به آن تظاهر مي كرد را كنار بگذارد
كه كارِ انسانِ عاقل است، بگويد اين كارِ او،  -3) 

 و آن را قبول بد است ولي ديني كه تظاهر مي كند، دينِ حق است
به  ،ظالم دو گروه ،وقتي همچنين در قرآن آمده است كه

 م ستَگروهنبوديد شما اگر : دمي گوي )پيرو( فضع
مي ) اهي ِ مردمعواملِ گمر(، مستكبرينسپس

 ما شما را اجباركرديم؟ مگر خودتان عقل نداشتيد؟ هم
مريض  انچون شما خودت يت آمده بود و هم حرف هاي ما و

بهانه حرف هاي ما را  ،داز دين فاصله بگيري دو مي خواستي
رْجِعي ِهمبر ندقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال ترَىَ إِذ لَوإِلىَ  و مضُهعب

للَّذينَ استَكْبرُوا لَولاَ أنَتمُ لَكُنَّا  بعضٍ القَْولَ يقُولُ الَّذينَ استضُعْفُوا
صددنَاكمُ عنِ  قاَلَ الَّذينَ استَكْبروُا للَّذينَ استضُعْفُوا أنَحَنُ

حتي بالاتر ). 32و  31/سبا(» الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم مجرمِينَ
وقتي كه تمامِ حساب رسي ها در قيامت به پايان 

إِنَّ  وقاَلَ الشَّيطاَنُ لمَا قضُي الأمَرُ: ، يك  سخنراني مي كند
قِّ وح ُفأََخلْفَْتُكم ُدتُّكمعن  وكمُ ملَيع يا كاَنَ لمو

 )9(دستيابي به دين برتر

 عاقل كيست؟

در زمينه ي عواملِ دوري از دين، شايد متنِ 
اما در كتابِ عللِ گرايش به ماديگري از 

البته . ، بعضي موارد اشاره شده است
موضوع در آن جا در خصوصِ روي آوردن به فضايِ ماديگري 

ها در دين پذيري و  كتاب ديگري نيز با عنوانِ نقشِ رسانه
دين گريزي كه البته متركز رويِ فضايِ رسانه هاست، موجود 

گفتيم كه علت اصليِ فاصله گرفتن از دين، خود انسان است و 
مگر . هيچ كس، در هيچ شرايطي، عليه خداوند، حجت ندارد

اينكه حرف پيامبر به او نرسيده باشد و يا قابليت رسيدن 
نداشته باشد كه در اين صورت، مي شود جاهلِ قاصر و الا اگر 

طرفي، حجت دروني نيز، در معرضِ حرف انبياء قرار بگيرد و از 
تفاوت انسان و . دارد، پس كسي نمي تواند، ديگري را گمراه كند

حيوان در همين است، حيوان را به قهر و بدونِ حجت و دليل، 
نه (مي شود به سمتي برد و مديريت كرد، اما انسان را نمي شود

مگر اينكه خود او، روزنه ي عقلش 
زيرا عقل، قابليت تشخيصِ صحيح از 
حداقلِ عقل، مي تواند، در حيطه ي شناخت ها و 
باور ها، حق را از باطل و در حيطه ي خلُقيات و رفتارها، رفتارِ 

خداوند، هيچ كس را از اين . 
، اين را نداشته باشد، نعمت محروم نكرده است و اگر كسي

گذشته از اين، ائمه ). افراد عقب افتاده ي ذهني
در روايات فرموده اند كه عاقل، آن  كسي نيست كه بتواند 
خوب را از بد تشخيص دهد بلكه بايد بينِ خوب و خوب تر و 

منتها اين . بينِ انديشه ي حسن و اَحسن را بتواند تشخيص دهد
عقل، با تامل حاصل مي شود و مثلِ حواس يا وهم يا 
خيالِ ما نيست كه بدونِ هيچ زحمتي، در همان ابتداي تولد يا 

حس، در گياهان نيز وجود . 
دارد و حيوانات پيشرفته نيز، احساس و خيال و وهم، دارند و به 

روزِ قيامت، محشور مي همين دليل است كه بعضي حيوانات، در 
البته، بهشت و جهنم ) 5/تكوير

حال، اگر كسي، در حس خود يا در خيال يا وهمِ خود، 
كساني مثلِ ( زياد، تمركز و كار كند، در آن قوه قويتر مي شود

 هيتلر، قوه ي وهمِ بسيارقوي داشته است كه مي توانستند
مردم را مديريت كنند يا افراد نابينا كه در حواس ديگرشان، 
ست كه هر كس در هر چيزي، 

اماّ قوه ي . ند قوت پيدا كند

كه اختصاصي انسان است(اماّ قوه ي عاقله
فعاليت، تامل و تمركز، به فعليت نمي رسد

به حداقلِّ فعليت برساند، مي تواند درست و غلط را تشخيص دهد

 

پس هيچ كس نمي تواند بگويد، فلان چيز مرا فريب داد
نبود، ما نمي توانستيم، مردمِ زمان امام حسين

، حاكميت،ن زمانرا در آزي
كرده بود تاتلاش  )علما
در قرآن، به صراحت آمده .دهد

ند، يكديگر را لعَن مي كنندي بينديگر را مهم
اعراف(»لَّعنَت أُخْتَها

ؤُلاَء أَضلَُّوناَ فĤَتهمِ عذاَبا ضعفًا منَ النَّارِٰربناَ ه«كنند
وقاَلَ الَّذينَ كفََروُا ربناَ أَرنِاَ «مي گويند

تَا تحملْهعَنج نَ الأَْسكُونَا ميناَ لامأَقْد
كساني كه ما را گمراه كردند

آن ها را زيرِ پاهايمان، قرار دهيم
عذابشان مضاعف خواهند بود

كردند و نيز كساني كه بخاطرِ بد
مثلاً، (بدها را مي بينند

از او -1: نشان دهند
را كه به آن تظاهر مي كرد را كنار بگذارد

) اش را كنار بگذارد
بد است ولي ديني كه تظاهر مي كند، دينِ حق است

همچنين در قرآن آمده است كه .كند
 ،ندسهمديگر مي ر

سپس. مومن بوديمما 
ما شما را اجباركرديم؟ مگر خودتان عقل نداشتيد؟ هم: گويند

يت آمده بود و هم حرف هاي ما وهدا
و مي خواستي دبودي
ولَو ترَىَ إِذ الظَّالمونَ موقُوفُونَ عند ربهمِ يرْجِع « .دكردي

بعضٍ القَْولَ يقُولُ الَّذينَ استضُعْفُوا
قاَلَ الَّذينَ استَكْبروُا للَّذينَ استضُعْفُوا أنَحَنُ .مؤمْنينَ

الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم مجرمِينَ
وقتي كه تمامِ حساب رسي ها در قيامت به پايان  ،نشيطا ،از همه

، يك  سخنراني مي كندمي رسد
اللّه وعدكمُ وعد الحْقِّ

 

عاقل كيست؟

در زمينه ي عواملِ دوري از دين، شايد متنِ                        
اما در كتابِ عللِ گرايش به ماديگري از . مكتوبي نداشته باشيم

، بعضي موارد اشاره شده استرحمه االله عليهشهيد مطهري
موضوع در آن جا در خصوصِ روي آوردن به فضايِ ماديگري 

كتاب ديگري نيز با عنوانِ نقشِ رسانه. است
دين گريزي كه البته متركز رويِ فضايِ رسانه هاست، موجود 

  .است
گفتيم كه علت اصليِ فاصله گرفتن از دين، خود انسان است و 

هيچ كس، در هيچ شرايطي، عليه خداوند، حجت ندارد
اينكه حرف پيامبر به او نرسيده باشد و يا قابليت رسيدن 
نداشته باشد كه در اين صورت، مي شود جاهلِ قاصر و الا اگر 

در معرضِ حرف انبياء قرار بگيرد و از 
دارد، پس كسي نمي تواند، ديگري را گمراه كند

حيوان در همين است، حيوان را به قهر و بدونِ حجت و دليل، 
مي شود به سمتي برد و مديريت كرد، اما انسان را نمي شود

مگر اينكه خود او، روزنه ي عقلش ). با قهر و اكراه و نه با فريب
زيرا عقل، قابليت تشخيصِ صحيح از . ا بر روي حقيقت ببنددر

حداقلِ عقل، مي تواند، در حيطه ي شناخت ها و . سقيم را دارد
باور ها، حق را از باطل و در حيطه ي خلُقيات و رفتارها، رفتارِ 

. حسن را از قبيح، تشخيص دهد
نعمت محروم نكرده است و اگر كسي

افراد عقب افتاده ي ذهني( تكليف ندارد
در روايات فرموده اند كه عاقل، آن  كسي نيست كه بتواند 
خوب را از بد تشخيص دهد بلكه بايد بينِ خوب و خوب تر و 

بينِ انديشه ي حسن و اَحسن را بتواند تشخيص دهد
عقل، با تامل حاصل مي شود و مثلِ حواس يا وهم يا مرتبه از 

خيالِ ما نيست كه بدونِ هيچ زحمتي، در همان ابتداي تولد يا 
. در روند رشد طبيعي، فعال شوند

دارد و حيوانات پيشرفته نيز، احساس و خيال و وهم، دارند و به 
همين دليل است كه بعضي حيوانات، در 

تكوير(»و اذاَ الوحوش حشرَت« .شوند
حال، اگر كسي، در حس خود يا در خيال يا وهمِ خود، . ندارند

زياد، تمركز و كار كند، در آن قوه قويتر مي شود
هيتلر، قوه ي وهمِ بسيارقوي داشته است كه مي توانستند
مردم را مديريت كنند يا افراد نابينا كه در حواس ديگرشان، 

اين قانونِ كارِ عالمَ است). قوي ترند
تمركز كند، در آن زمينه مي تواند 

  

 

  
 

 



 

حال، ما چه به عنوانِ آخوند يا هيئتي، حق نداريم بگوييم كه 
گمراه كردن، خودش . طرف مقابل خودش نبايد بي دين مي شد

فردي در بني اسرائيل، ادعاي نبوت كرد  .از بدترينِ گناهان است
بعد كه . و سپس عده اي ضعيف العقل نيز، به او ايمان آوردند

است و چه عواقبي در انتظارش است، فهميد چه جنايتي كرده 
خطاب رسيد كه اگر خودت را در توبه كردن به زحمت . توبه كرد

بياندازي، توبه ات باز هم قبول نيست مگر اينكه كساني را كه 
  .گمراه كرده اي، برگرداني

 

ُتُكموعلْطاَنٍ إلاَِّ أَن دن سم ي ووني فلاََ تلَُومل ُتمبَتجواْ  فَاسلُوم
مرا  )22/ابراهيم(» بمِصرِخكُم وما أَنتمُ بمِصرِخي أنَفسُكمُ ما أنََاْ

ي تونم نه من م .سرزنش نكنيد بلكه خودتان را سرزنش كنيد
اني «. به فريادتان برسم و نه شما مي توانيد به فرياد من برسيد

اين شركي كه شما  از ابتدا مي دانستم،من  »كفرت بما اشركت
 اين گفت سوره ي صافات،مشابه يا در . باطل است ،داشتيد
 وأَقْبلَ بعضُهم علَى بعضٍ يتَساءلُونَ « ؛ريمها را داوگو
 قاَلُوا«:بعضي از بعضي ديگر، سوال مي كنند )27/صافات(»

ُإنَِّكم  ُنِ تأَتُْونَنَا  كُنْتمينِ  عماز  شما دائماً راه راست را )28(» الْي
قاَلُوا بل لَّم تَكُونُوا  «:در جواب مي شنوند. هزني كرديد، رما

 .شتيد و مريض بوديدخودتان از اول ايمان ندا )29(»مؤمْنينَ

ان جهنمي درباره يقرآن اين است كه  .استو عقلي ذهني 
در حالي كه يك فرد (اينها فقط يك گناه دارند: مي فرمايد
بي عقلي  ،و آن هم )انجام داده است ،هزاران گناه ،جهنمي
 وقاَلُوا لَو كُنَّا نسَمع أوَ نعَقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ «.است
الان در  ،يا عقل داشتيمم و ما اگر مي شنيدي) 10/ملك(»

 اوفُرَاعتَفَ«: سپس قرآن مي فرمايد .جهنم نمي بوديم
 ،ذنبهم :مي فرمايد ،بذنوبهم بلكه :نمي فرمايد .)11(»مهِنبِذََبِ

 ،واقع در. كه بي عقلي بودن يك گناه همي ؛ بخاطرِيعني
قدرت تحليلِ عقلي  اي عده ،منتها ،همان عقل است  ،سمع

 ،مي شنوند و مي توانند بفهمند ،اگر بگويي اي، عدهدارند و 
 عقلشان با شنيدن، فعال مي شود(كه عمومِ مردم اينگونه اند

  .)دند برهاني ارائه دهنبه تنهايي نمي توان انو خودش
گناه جهنمي ها كه مادرِ همهي گناهان است، بي عقلي تنها 

  .است
ا و زيان هاي آن كه سوده موازنه كنيمقبل از انجامِ هركاري، 

 بعضي ها به اشتباه براي تامينِ آتيه يمثلاً . چقدر است
و از وظيفه ي اصلي  ، بسيار تلاش مي كنندشان فرزندان
اگر بچه را ( تربيت فرزند است، باز مي مانند شان كه

 تامين او هبديگر نيازي  د،مسئوليت پذير و عاقل بار بياوري
  .انسان بايد اولويت ها را تشخيص دهد .)نيست

قرآن، نهي  درمختلفي  موارددر  :مِ باطل خوردنسقَ -10
)  عليه السلامرضابه جانِ خودم ، به امام ( الفاظي مانند. شده است

م در فقه، احكامي سقَ. از نظرِ شرعي قَسم به شمار نمي آيد
 دارد مثلاً، شكستن آن، كفاره دارد يا در دادگاه به جايِ

به چند شكل قسم صورت مي  .سند مي نشيند شاهد و
م خوردنِ به سقَ ،م در حقيقتسقَ. »االلهِبِ مقساُ«مثلاً . گيرد
يا به عربي  ،مسقَ ،به خداوند :ني بگويديع ،وند استخدا
مي خورد كه در واقع مي قسَم  انسان زماني .»االلهِو «:بگويد

جايگزينِ  ،اين چيزي كه به آن قسَم مي خورم :خواهد بگويد
و آن را پشتوانه ي خودش قرار مي  سند من است

، امرِ مهمي قسَمپس، ). دمي كنخداوند را كفيلِ خودش (دهد
 قسَمتاكيد شده است كه حتي براي امورِ حق، .است

زماني كه مي  اما معمولاً انسان، .)كراهت شديد دارد(نخوريد
مِ، )عمدتاً براي جلبِ منافع(ل بازي كندغَخواهد دَدروغ  قس

از اموري كه باعث مي شود  .آن را مي شكند ،مي خورد و بعد
داشته  نخورد، عادت به عدل و احسان دروغ قسَمِانسان، 

  .باشد و به نزديكانش رسيدگي كند
 إنَِّ «خداوند در سوره ي نحل به اين علت اشاره مي فرمايد

عنِ   ينْهي و  ياللَّه يأمْرُ باِلعْدلِ و الإِْحسانِ و إيتاء ذي القْرُبْ
ُظُكمعغْيِ يالْب نْكرَِ وْالم و شاءَتَذَكَّروُنَ الفْح لَّكُمَ90/نحل(» لع(.   
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 تذكر مهم

 دروني عللِ دين گريزيِادامه ي 

ند و روزمره بر خداو ترجيحِ زندگيِ (خرتترجيحِ دنيا برآ -9

بي عقليِ (اين در حقيقت، ترجيحِ جسم بر روح است :)دين
مِ دنيا شئونِ مربوط به جس. مانند ترجيحِ مركب بر راكب. )محض
 مكانات رفاهي بيشتر و يا نهايتاًبراي داشتنِ ايا افراد  .ماست
 به او، خيالي گذاشتنِ و احترام بزرگ شدن، در چشمِ مردم براي

خود او احترام  مردم در حقيقت، براي رايز. دنيا را مي خواهند
اين  .نمي گذارند بلكه براي جايگاه يا ثروت او احترام مي گذارند

ت بارها در قرآن اشاره شده است من جمله، سوره ي عل
الدنْيا علَى الآخرةَِ  الَّذينَ يستحَبونَ الحْياةَ«:عليه السلامابراهيم

بِيلِ اللّهن سونَ عدصيو يدعي ضلاَلٍَ بف كلَـئُا أوجوا عغُونَهبيو 
اين همان معنايي است كه حضرت ابا عبدالله نيز به  )3/ابراهيم(»

ي لَع قُعلَ ينُالد وا نيالد يدبِع اسالنَّ«:آن تذكر فرمودند
دي كه براي امام نامه نوشتند، از ابتدا نامه نگاري افرا »مهتَنَلساَ

دينِ آن ها در دروغ نكردند و امام را دوست داشتند الا اينكه، 
 .دهان استدر  موجودلعق همين آبي . حيطه ي دهان شان است

  .باشدن زندگيشان مشكليدر ماني كه اهند تا زبا دين همر
 تاملِ گريزي، ي عللِ دين اي همهرو البته ب راه چاره ي اين علت
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، از فضلش بدهد، ي خواهيممه ك ن چيزي را
آتاَهم من فضَلْه فلَمَا  «.حتماً من، فلان كار را خواهم كرد

وقتي كه خداوند تفضل  )76(» بخلُوا بِه وتَولَّوا وهم معرِضُونَ
ٰ نفاَقاً في قلُُوبِهمِ إِلىَ فأَعَقَبهم «.يادش مي رود

 )77(» اللَّه ما وعدوه وبمِا كاَنُوا يكْذبونَ يومِ يلقَْونَه بِما أَخلْفَُوا
دن، نفاق در جانشان در پيِ اين عهد بستن و عمل نكر

بخاطر خلف . )نفاقي كه بدتر از شرك است
            ه مي گفتندككه كردند و بخاطرِ دورغ هايي 

  .)؛ عادت به دروغ
أَلمَ تَرَ إِلىَ  «:مده استر سوره ي مجادله نيز اين معنا آ

منْهلاَ مو ُنكمم ما ههمِ ملَيع اللَّه بَا غضمقَو 
قسمِ دروغ ) 14/مجادله(» ذبِ وهم يعلمَونَويحلفُونَ علَى الْكَ

و در چند آيه بعد اشاره . مي خورند و خودشان نيز مي دانند
قيامت نيز،  قسَمِ دروغ مي خورند، روزِ افرادي كه

وزِ قيامت نمي در صورتي كه در ر( قسمِ دروغ مي خورند
 علت اين امر اين است كه ).توانند چيزي را پنهان كنند

ن شده مِ دروغ خوردن، باعث ملكه شدنِ آ
هاي در قيامت، زمامِ رفتار .است و از كنترل شان خارج است

يبعثُهم اللَّه جميعا فَيحلفُونَ لَه  يوم «.كات ماست
 ُلَى ۖلَكمع مونَ أنََّهبسحيٰو  ءۚشَي مه مأَلاَ إنَِّه 

بايستي قسم ِ راست را ترك كند تا  ،انسان
  .به قسمِ دروغ مبتلا نشود

بعِهد  وأوَفُوا « .كنند يعني؛ دلِ فرد را به حقيقت جذب
دعانَ بملَا تَنقضُُوا الأَْيو دتُّماهإِذاَ ع اللَّه  اللَّه ُلْتمعج قَدا وهيدكتَو
پس علاوه بر موارد  )91(»اللَّه يعلَم ما تفَعْلُونَ

قبل، بعهد، وفا كنيم و بعد از اينكه قسمي خورديم، آن را 
رار داده ايد زيرا شما با قسم، خداوند را كفيلِ خود، ق

واقع كفالت خداوند را شكسته 
ولاَ  « ).خداوند را براي اطمينان جلب كردن، فروخته ايد

بعد از  )92(» ت غزَْلَها من بعد قُوةٍ أنَكَاثاً
روشن شدنِ حقايق، مانند كسي نباشيد كه پنبه ها را به 

 «   .و سپس همه را پنبه كرد

)92(. يعني فريب ،لخَد ) كلمه
ي كه خيله گويند و نيز به روايات

يعني مدخوله . ، اخبارالدخيله گويند
لي از اوقات قسم ها خي . )چيزي كه باطنش خراب شده است

 »يةٌ هُى أَن تَكُونَ أمبنْ  ٰأَرم
. يعني باد كردن و رو آمدن مي آيد و ربا

ربوه، گاهي اوقات بي ريشه است مانند يك 
 ربا ،پس( ات نيز ريشه دارد مانند كوه

باد كرده است و زياد شده  يعني به چشم مي آيد كه مال،
 ُا كُنتمةِ ماميْالق موي ُننََّ لَكميبلَيو
و خداوند بعد از يك آيه كه تاكيد بر 

 ولاَ تَتَّخذوُا أيَمانَكمُ دخلَاً «مسئول بودن، دارد مي فرمايد
 «.همان تعبير چند آيه قبل، دوباره تكرار شد

چرا نبايد قسمِ باطل خورد؟ زيرا 
بعد از اينكه  )هم شما را و هم ديگران را

 «:بلكه مي فرمايد »امقداَ لُّزِتَ
قدر بزرگ است كه نبايد ، يك قدم ويك لحظه لغزش آن 

اي است براي  ضمن اينكه لغزشِ يك قدم، مقدمه
جبران ديگر  ،همين يك قدم ،
 وتَذوُقُوا السوء بمِا«.)لغزيدن= زلَّ 

چون در . تذوقوا يعني مي چشيد
امِ آثارِ آن كاري كه كرده ايم 

مي  ،ن دنياو در آ شيدچِمي نقداً 
  .)94(» ولَكمُ عذاَب عظيم« )تماماً نصيبتان مي شود

، چه با كسي كه نمي تواند كاري را انجام دهد
قرآن تصريح كرده است  .خداوند و چه با ديگران، عهد نبندد

پديد بيايد،  خصي، دو صفت خلُف وعده و دروغ،
 «در سوره ي توبه مي فرمايد

نَّ منَ  من فضَلْه لَنصَدقنََّ ولَنَكُونَ
م با خداوند عهد مي بندد ز مرد

ن چيزي راآ ،خداوند كه اگر
حتماً من، فلان كار را خواهم كرد

بخلُوا بِه وتَولَّوا وهم معرِضُونَ
يادش مي رود ،كرد، ديگر

يومِ يلقَْونَه بِما أَخلْفَُوا
در پيِ اين عهد بستن و عمل نكر

نفاقي كه بدتر از شرك است( خواهد نشست
كه كردند و بخاطرِ دورغ هايي  وعده اي

 )يكذ؛ عادت به دروغون، يعنيب
ر سوره ي مجادله نيز اين معنا آد

قَوما غضَب اللَّه علَيهمِ ما هم منكمُ ولاَ منْهم الَّذينَ تَولَّوا
ويحلفُونَ علَى الْكَ

مي خورند و خودشان نيز مي دانند
افرادي كه :مي كند

قسمِ دروغ مي خورند
توانند چيزي را پنهان كنند

مِ دروغ خوردن، باعث ملكه شدنِ آمداومت بر قس
است و از كنترل شان خارج است

كات ماستما، دست ملَ
لَكمُ  كمَا يحلفُونَ

انسان). 18(» الْكاَذبونَ
به قسمِ دروغ مبتلا نشود

 

 
يعني؛ دلِ فرد را به حقيقت جذب موعظه

دعانَ بملَا تَنقضُُوا الأَْيو دتُّماهإِذاَ ع اللَّه
اللَّه يعلَم ما تفَعْلُونَ إِنَّ ۚعلَيكمُ كفَيلًا 

قبل، بعهد، وفا كنيم و بعد از اينكه قسمي خورديم، آن را 
زيرا شما با قسم، خداوند را كفيلِ خود، ق. نشكنيم

واقع كفالت خداوند را شكسته و اگر قسم را بشكنيد در 
خداوند را براي اطمينان جلب كردن، فروخته ايد(ايد

ت غزَْلَها من بعد قُوةٍ أنَكَاثاًتَكُونُوا كاَلَّتي نقَضََ
روشن شدنِ حقايق، مانند كسي نباشيد كه پنبه ها را به 

و سپس همه را پنبه كرد زحمت، تبديل به نخ كرد
ُنَكميخلَاً بد انَكُممَذوُنَ أيتَتَّخ«)
خيله گويند و نيز به رواياتاي كه از زبانِ ديگري باشد، د

، اخبارالدخيله گويندندقابلِ پذيرش نيست
چيزي كه باطنش خراب شده است

 .دنبراي فريب بكار مي بر را
مي آيد و ربا ، از رباياَرب )92(»أمُةٍ
ربوه، گاهي اوقات بي ريشه است مانند يك . با از ربوه مي آيدر

ات نيز ريشه دارد مانند كوهتپه ي شني و گاهي اوق
يعني به چشم مي آيد كه مال، هم،

ولَيبيننََّ لَكمُ يوم القْيامةِ ما كُنتمُ  ۚإنَِّما يبلُوكُم اللَّه بِه  «.)است
يهفُونَ فَو خداوند بعد از يك آيه كه تاكيد بر  )92(» تخَْتل

مسئول بودن، دارد مي فرمايد
ُنَكميهمان تعبير چند آيه قبل، دوباره تكرار شد )94(»ب

چرا نبايد قسمِ باطل خورد؟ زيرا  )94(»فَتزَلَِّ قَدم بعد ثُبوتها 
هم شما را و هم ديگران را( شما را مي لغزاند

تَفَ«:نمي فرمايد. ثابت شده ايد
، يك قدم ويك لحظه لغزش آن »مدقَ

ضمن اينكه لغزشِ يك قدم، مقدمه .اتفاق بيافتد
،لغزشِ قدم هاي بعدي يا شايد

زلَّ (شود و فرصت توبه نباشدن
بِيلِ اللَّهن سع دتُّمدتذوقوا يعني مي چشيد.)94(»ص

امِ آثارِ آن كاري كه كرده ايم اين دنيا نمي شود تم
نقداً  :لذا مي گويد) بخوريم(ببينيم

تماماً نصيبتان مي شود(خورديد
كسي كه نمي تواند كاري را انجام دهد :هد شكنيع

خداوند و چه با ديگران، عهد نبندد
خصي، دو صفت خلُف وعده و دروغ،كه اگر در ش

 .از دين بيرون مي رود قطعاً
ومنْهم منْ عاهد اللَّه لَئنْ آتاَنَا من

بعضي از م )75/توبه(» الصالحينَ

فايل هاي صوتي و مكتوبِ جلسات قبل، بر روي
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